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توسعه همکاری شرکت صنایع نساجی 
 هلال و هلال  احمر استان ها
 برای تجهیز خانه  های هلال

مدیــران عامــل جمعیــت اســتان های تهــران، البــرز، قزوین، 
گانــه، ضمــن حضــور و بازدیــد از  لرســتان و قــم بــه شــکل جدا
بخش هــای مختلــف شــرکت نســاجی هلال ایــران در نشســتی 
همکاری هــای  گســترش  درخصــوص  شــرکت  مدیرعامــل  بــا 
دوجانبه و خصوصا تجهیز خانه هــای هلال به بحث و گفت وگو 

پرداختند.
حســن آصفی، مدیرعامل جمعیت هلال  احمر استان قزوین 
بــه همراه معاون منابع انســانی و پشــتیبانی و تیمی متشــکل از 
نماینــدگان اداره کل مدیریــت بحــران اســتانداری، دفتــر امــور 
روســتایی و شــوراهای اســتانداری، ســازمان فرهنگی و ورزشی 
شــهرداری قزویــن، شــهردار اقبالیــه در یــک اردوی یــک روزه 
آموزشــی از بخش هــای مختلــف شــرکت صنایع نســاجی هلال 
کــرده و در نشســتی بــا مدیرعامــل و مدیــران  ایــران، بازدیــد 
شــرکت درخصوص نحوه  همکاری و گســترش تبادلات، تجهیز 
خانه های هلال و همــکاری با دهیاری ها به بحــث و تبادل نظر 

پرداختند.
همچنیــن محمدباقــر خلفــی، مدیرعامل هلال  احمر اســتان 
البرز هم با حضور در شرکت نساجی هلال در دیدار با محمدرضا 
ایــران  هــلال  نســاجی  صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل   امیریــان، 
درخصــوص گســترش همکاری ها، توســعه فعالیــت  خانه های 
هلال در مناطق روستایی و شــهری و همچنین ضرورت دپوی 

اقلام امدادی و ضروری در آن مناطق، گفت وگو کردند.
در ادامــه ایــن دیدارهــا در هفتــه جــاری محمدرضــا بهرامــی، 
مدیرعامــل جمعیــت هلال  احمر اســتان قم به همــراه معاونان 
امدادونجــات و پشــتیبانی، مدیــر بحــران اســتانداری، جمعی 
از دهیــاران و رئیــس مجمــع خیریــن اســتان قــم بــا حضــور در 
شــرکت نســاجی هلال از بخش های مختلــف کارخانه، خطوط 
ک بازدیــد و بر گســترش همکاری های  تولیــد پتو، چادر و پوشــا
کید و درخصــوص نحوه تأمین و خریــد اقلام، بحث و  متقابل تأ

تبادل نظر کردند.
هــلال  احمــر  رضایــی، مدیرعامــل جمعیــت  حضــور صــارم 
اســتان لرســتان و معاونان بــه همراه مدیــرکل مدیریــت بحران 
اســتانداری و همچنین شــاهین فتحــی، مدیرعامــل جمعیت 
از  بــه همــراه معــاون امدادونجــات و جمعــی  تهــران  اســتان 
دهیــاران اســتان تهــران در شــرکت نســاجی هــلال ایــران نیز در 
راســتای تجهیــز انبارهــای اضطــراری و خانه هــای هــلال بــوده 

است.
لازم به ذکر اســت شــرکت نســاجی هلال ایران به عنوان یکی از 
مهم تریــن تولیدکنندگان اقــلام امدادی؛ آمادگــی خود را جهت 
گســترش همکاری و تجهیز خانه های هلال سراســر کشور اعلام 

کرده است.
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]فاطمه عســکری نیا[ »گرندکانیون« ایران، یــا تنگه »هایقر« 
یکــی از جاذبه هــای طبیعــی اســتان فــارس در شهرســتان 
و  کوهنــوردان  گردشــگران،  هر ســال  کــه  اســت  فیروزآبــاد 
ج کشــور به ســمت خود  صخره نوردان زیادی را از داخل و خار
می کشــد. ســفرهایی که خالی از حادثه نیســتند و اینجاســت 
کــه امدادگــران جمعیت هــلال  احمــر فیروزآبــاد بــه دل حادثه 
می زنند تا از عمق 460 متری دره و با سختی بسیار مصدومان 
و درراه ماندگان را بالا بکشند. البته فیروزآباد در کنار دره های 
کوهســتان های بلنــد و صعب العبــور  عمیــق و مشــهورش، 
بســیاری هم دارد که بخش عمــده ای از ماموریــت امدادگران 
و نجاتگــران هــلال  احمــر در ایــن بخــش متمرکــز اســت. بــه 
همین علت اســت که تیــم امدادونجات کوهســتان فیروزآباد 
با سرپرســتی »ناصــر جعفــری زاده« یکــی از تیم های همیشــه 
آماده در اســتان فارس و کشور است. نادر به همراه پسرش آریا 
20 ســاله و ســایر اعضای تیم در ایــن منطقه بــه کار داوطلبانه 

امدادی در کوهستان مشغول هستند.

تیــم نجــات کوهســتان فیروزآبــاد یکــی از تیم های همیشــه 
آمــاده جمعیت هلال احمر اســت امــا یکی از نــکات جالب این 
تیم همراهی زوج جعفری زاده ها در تمام عملیات های نجات 
بــا هــم اســت. »نــادر جعفــری زاده« و »آریــا جعفــری زاده « پدر 
55 ساله و پســر 20 ســاله ای که با هم عملیات های امدادی را 
داوطلبانه پوشــش می دهنــد. قصه فعالیت هــای داوطلبانه  
امــدادی پــدر به 20 ســال پیش بــاز می گــردد. نادرخــان قبل از 
اینکه بــه عضویت جمعیت هلال  احمر دربیایــد هم به صورت 
داوطلبانــه کارهای امــدادی زیــادی در کارنامه شــخصی اش 
کــردم. شــاید علتــش  کودکــی انتخــاب  دارد: »کــوه روی را از 
کوه هــای زیبــای بســیار از  همســایگی محــل زندگی مــان بــا 
جمله»پیدنــو« بود. هر بــار به کــوه می رفتیم خبر از گمشــدن 
افــراد مختلف یــا حادثــه دیــدن کوهنــوردان می شــنیدیم اما 
کســی نبود به فریادشــان برســد. همیشــه دوســت داشــتم به 
این افراد کمــک کنم تا اینکه بزرگ تر شــدم و توانایی کمک به 

دیگران را پیدا کردم.«

برای اولین بار دوستم را نجات دادم
اولین نفری را که نجات می دهد دوست صمیمی اش عباس 
بود: »یک روز با عباس به یکی از تنگه های اطراف شهر رفتیم. 
درحال پاییــن رفتن از تنگــه بودیم که متاســفانه ادامــه راه به 
دلیل نداشــتن طناب ســخت شــد. دســت بــه ســنگ خودم 
را بالا کشــیدم و از عباس هم خواســتم دنبال مــن بیاید، اما او 
در یــک نقطه گیــر کرد و نتوانســت جلوتــر بیاید. ســریع خودم 
را بالا کشــیدم و ســراغ دوســتان دیگرمان رفتم. ســه ســاعتی 
طول کشــید تا دوباره بــرای کمک به عباس به دره برگشــتیم.
هوا کم کم تاریک می شد و هرچه عباس را صدا کردیم پاسخی 
شــنیده نشــد. تــرس از اینکه عبــاس طعمــه حیوانــات درنده 
شده یا ســقوط کرده باشد تمام فکرمان را مشــغول کرده بود. 
فانوس های روشــن در تاریکی شب می درخشیدند اما خبری 
از عباس نبود. کمی که جلوتر رفتیم  بالاخــره او را پیدا کردیم. 
امکان تکان خوردن نداشت. با کمک دوستان و طناب هایی 
ک نجاتــش دادیم.  کــه همــراه داشــتیم از ایــن مهلکــه ترســنا
مرور این خاطره همیشــه حالم را خــوب می کرد تا اینکه رئیس 
جمعیت هلال  احمر فیروزآباد پیشــنهاد پیوستن به جمعیت 
هلال  احمــر و فعالیت در تیم نجات کوهســتان را بــه من داد و 

بدون معطلی قبول کردم.«

امداد در تنگه  هایقر آسان نیست
نادر حالا 20 ســال اســت در جمعیــت هلال  احمر بــه صورت 
داوطلبانــه مشــغول بــه کار اســت و خیلی هــا او را به عنــوان 
نجاتگر گرند کانیون ایران می شناســند: »تنگه  هایقر یا همان 
گرندکانیــون در فیروزآباد یکــی از دره های بــزرگ و صعب العبور 
اســت و این نام را هم کوهنوردان و صخره نــوردان خارجی)به 
دلیــل شــباهتش بــه دره ای بــه ایــن نــام در آمریــکا( روی آن 
کار امدادرســانی در ایــن تنگــه خیلــی ســخت  گذاشــته اند. 
اســت و جز ما کــه محلی هــای منطقه ایــم و به میانبرهــای آن 
آشــنایی داریــم کســی نمی توانــد بــه نجــات در راه مانــدگان و 

حادثه دیدگان در آن بپردازد.«
بــالا کشــیدن مصدومــان و در راه مانــدگان تنگه  هایقــر از آن 
دیواره ســنگی و صعب العبور کار آســانی نیست به خصوص به 
علت دهانه هــای تنگه امکان امــداد هوایــی در منطقه وجود 
ندارد: »ماه رمضان گذشــته خبر رســید 4 نفردر تنگــه راه را گم 
کرده و بدون آب و آذوقه گرفتار شــده اند. به ســرعت با اعضای 
تیم نجات کوهســتان بــه منطقه رســیدیم. راه هــای میانبر را 
بلد بودیم. با طی کردن این مسیرها به ســرعت خود را به این 
4 طبیعت گر رســاندیم و در کمــال ناباوری دیدیــم دو جانباز با 
عصا همراه بــا دو جوان به این تنگه آمده اند و امکان بازگشــت 
ندارنــد. برای انتقال شــان بــه بالا از بســکت اســتفاده کردیم. 
انتقال آنها با بسکت از پایین به بالا کاری سخت و طاقت فرسا 
بود مخصوصا وقتی نجاتگــران با زبان روزه می خواســتند این 
کار را انجــام دهند. با دشــواری زیــاد این افراد را بــه بالا منتقل 

کردیم. نجات از این مهلکه برای آنها قابل باور نبود.«

کمک به انسان ها
از کمــک بــه انســان ها لــذت می برد و بــه همین علــت هیچ 
وقت حاضر نشــد زیر بار کار دولتی برود تا فرصت برای نجات 
انســان ها داشته باشد. این راه  و رســم را هم به تنها فرزندش 
خــوب آمــوزش داده اســت . آریــا جعفــرزاده پســر 20 ســاله 
نادر اســت، کســی که بــه قــول خــودش از کودکی همــراه پدر 
در دل کــوه و تنگه هــای فیروزآبــاد بزرگ شــده و حــالا عصای 
کثر  دســت او در فعالیت های داوطلبانه امدادی است: »در ا
ماموریت هــای پــدر همراه او هســتم. چه بســا برای رســیدن 
بــه محــل ماموریــت ســریع تر از پــدر آمــاده می شــوم چــون 
آموخته ام که زمان، حرف نخست را در امدادرسانی و نجات 

جــان یــک انســان دارد. یکــی از طولانی تریــن عملیات هــای 
امــدادی کــه همراه پــدر حضــور داشــتم بــرای انتقــال یکی از 
عشــایر در ارتفاعات کوه »پیدنو« بود. ســاعت 10 شــب خبر از 
احــوال وخیم این پیرمــرد دادند. همــراه با پــدر و دو نفر دیگر 
از دوســتان مان راهــی منطقــه شــدیم. یکــی از امدادگــران 
بــه دلیــل ارتفــاع زیــاد کــوه و آمــاده نبــودن بدنش مجبــور به 
برگشــت شــد. همراه پــدر و یکــی دیگــر از امدادگران خــود را تا 
ســاعت 2 بامــداد به بالای کــوه رســاندیم . به محــض حضور 
متوجــه ســکته مغــزی پیرمــرد شــدیم. وقــت نبــود بایــد او را 
سریع به بیمارستان منتقل می کردیم. هنوز خستگی صعود 
از تن مان بیــرون نرفته بود که مســیر آمده را همــراه با پیرمرد 
روی بسکت برگشتیم. شــیب تند کوه و تعداد افراد در حمل 
بســکت تاب و توانــی برایمان باقی نگذاشــته بــود. دم دمای 
صبح بود که به پایین کوه رسیدیم و تا بیمار را منتقل کردیم 
تقریبــا 12 ظهــر شــد. ایــن ماموریــت 12 ســاعت تمــام طــول 

کشید.«

نجات جان چوپان بعد از 3 روز
یکــی از آخریــن ماموریت هــای ایــن پــدر و پســر همــراه بــا هــم 
نجــات جــان چوپانــی مصــدوم بعــد از ســه روز مصدومیــت در 
کوه ها بود:  »یک چوپان روز پنجشــنبه برای چرای گوســفندان 
گله را بــه دل کوه می برد. معمــولا وقتی به کــوه می رفت یکی دو 
روز برنمی گشــت امــا این بــار تعــداد روزهــای غیبــت او در روســتا 
بیشتر شد. اهالی روســتای سرتل وقتی می بینند تا روز یکشنبه 
خبری از پسر جوان چوپان نشــد به منطقه کوهستانی می روند 
و او را درحالی کــه مصــدوم و بی حــال بــود پیــدا می کنند. ســریع 
موضــوع را به جمعیت هلال  احمــر اطلاع دادند و مــا فوری خود 
را به منطقه رســاندیم. وقتی به منطقه رســیدیم متوجه شدیم 
چوپــان درحالی که قصــد نجــات گوســفندان را داشــته از ارتفاع 
ســقوط می کند و دچار شکســتگی ران پا می شــود. وقتی ســعی 
می کنــد ســینه خیز خــود را به یــک نقطه دیگر برســاند مجــدد از 
ارتفاع سقوط می کند. بی آبی و نبود مواد غذایی در کنار سرمای 
شــدید او را زمینگیر می کند. به محض رسیدن به منطقه در گام 
نخســت او را گــرم کردیم و بعد با کمــک محلی ها به ســختی او را 
از مسیری طولانی بالا کشــیدیم و به بیمارستان انتقال دادیم. 
گر  خیلــی خوشــحال بودیــم به موقــع در محل حاضــر شــدیم و ا

محلی ها او را پیدا نمی کردند قطعا جان سالم به در نمی برد.«

نجاتگران »گرندکانیون« ایران
گفت وگو با پدر و پسر داوطلب فیروزآبادی که در امداد کوهستان حرفه ای و کاربلد هستند


